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دشواری 
تصویر نبرد

 در روزهای جنگ خبرنگاران 
 و عکاسان خبری با ممنوعیت 

و سانسور دست و پنجه نرم کردند

گفت وگو با 6 عکاس 
که از تجربه های خود 

در جنگ 12 روزه گفته اند

 ابطال انتخابات کانون وکلا
و آموختنی ها

سرانجامچهارشنبه11تیرشعبهاولدادگاهعالیانتظامی
قضاتباصدوردادنامهایابطالنهاییانتخاباتپرحاشیه
سیوسومیندورهکانونوکلایدادگستریمرکزراکه10
خردادبراینخســتینباربهصورتبرخــط)آنلاین(برگزار
شــدهبود،اعلامکرد.اینرأی،درتأییدنظرهیئتنظارت
برانتخابات)نهاددرونصنفیمجریفرآیندانتخابات(اتخاذ
شد.حرفبرایگفتنزیاداست،تنهاچنددستاوردازاین

ماجرافهرستشدهاست:
نخست.مبنایبرگزاریانتخاباتبهصورت»الکترونیکی«
یــا»برخط«،تبصــرهمــاده18»آییننامــهاجراییلایحه
استقلالکانونوکلایدادگستری«)2تیرماه1400(است
کهاگرمتنبادقتخواندهشــود،درابتداآمده»درصورت
فراهمبودنامکاناتفنی...«؛درنتیجهپیششرطبرگزاری
الکترونیکییابرخط،وجودامکانــاتخواهدبود.گزارش
هیئتسهنفرهکارشناسانرسمیدادگستریکهپایهتصمیم
هیئتنطارتبرابطالبود،بهفقدانزیرساختاشارهدارد.
اگــرهیئتنظارتدرانتخاباتبعدیکهپــسازدوابطال
پیاپیانجاممیگیرد،بازهمسراغانتخاباتالکترونیکی)بر
خطیاغیربرخط(رود،ازهمینحالابایددرحُسننیتآنان

تردیدکرد.
دوم.روشمواجههدادگاهعالیانتظامیقضاتباانتخابات
هیئتمدیــرهپرفــرازوفــرودبودهاســت:گاهیبررســی
صلاحیتهاســختگیرانهبودهوگاهیبیشترداوطلبان
تأییدشدهاند؛زمانیتصمیمدرقالبدادنامهاتخاذشدهو
درمواردیدرقامتنامهایســادهواداری؛گرچهوروداین
نهادنظارتیدراغلبمواردبامتانتودرچهارچوبوظایف
قانونیصورتگرفته،اماورودپیشبینینشدهدرانتخابات
اتحادیــهکانونهایوکلا،نگرانیهاییایجــادکرد.انتظار
میروداعمالنظردادگاهعالیانتظامیقضاتبهگونهای
باشدکهمانندتصمیم11تیرماه،همدلیجامعهوکالترا

بههمراهداشتهباشد.
سوم.هنگامیکهگفتهمیشــود»استقلالکانونوکلا«،
منظورمستقلشدنازدستگاهقضاییکشوراست،همان
گونهکــهدرســال1331ایننهادحرفهایازتشــکیلات
دادگستریجداشد.درطولدورانچهلوپنجسالنظام
جمهوریاســلامیایراننیزسیاســتکلانکشورحفظ
ایناســتقلالبودهاســت.علاوهبراینکهاصــل6قانون
اساســیامورکشوررامتکیبهآراءعمومیمیداندیااصل
26نهادهــایصنفیرابهرســمیتمیشناســد؛حداقل
عنــوانآییننامهســال1400عبــارت»لایحهاســتقلال
کانونوکلایدادگستری«همینرویکردرانشانمیدهد.
جهتدهیبهفرآیندانتخابــاتازدریچهنظارتودرقالب
ردیاتأییــدصلاحیتنامزدهاویافشــاربرایتعییننحوه
برگزاریانتخابات؛خلافاینسیاستکلانبودهوازرئیس
قوهقضائیهبهعنوانمســئولاحیایحقوقعامهوحفظ

آزادیهایمشروعانتظاررسیدگیمیرود.
چهارم.پیشکســوتانســرمایهاصلینهادهــایحرفهای
هســتند،امادوانتقادازاینعزیزان:دستهایدریکسال
گذشــتهســکوتکردندویادربزنگاهواردعملنشــدند؛
بــراینمونهرئیسســابقهیئــتنظارتبــرانتخاباتدر
سخنرانیمراسم7اسفندسالگذشتهکهباحضوررئیس
قوهقضائیهبرگزارشــد،ازاینفرصتمغتنــمبرایانتقال
گلایهوکلاازابطالغیرقابلتوجیهانتخاباتسالم19مهر
1403استفادهنکرد.همچنینبخشیازپیشکسوتان،به
جایمدنظرقراردادنمصالحکلانکانــونوکلا،باادعای
دلسوزی،بهشکلمستقیمیاغیرمستقیمدرحمایتازیکی

ازجریانهایاصلیصنفیواردمیدانرقابتشدند.
پنجم.جامعهوکالتنشــاندادهمگامباســایرمردمایران
نســبتبه»فســاداقتصادی«حساساســت.عدماقبال
رأیدهنــدگانبهیکیازمشــاورانحقوقیفردیمتهمبه
فســاددرانتخابات19مهــر1403واعتــراضبهافزایش
چشمگیرآرایوکیلیکیازمشهورترینمحکومینبهفساد
اقتصادی،نشانگرروحیهفسادستیزیبرآیندوکلایایران

است.
ششــم.وکلایدادگســتریایرانخوشاقبالبودهاندکه
نمــادوکالتدرمیانعموممردم،روانشــاداســتادبهمن
کشــاورزاست.وصیتاینانسانشــریفوآزادهبههمکار
خودیکچیزبود:»اتحاد«.تجربهمقاومتمتحدانهدربرابر
آییننامهفراقانونیسال1388کهمنتهیبهعقبنشینی
تدوینکنندگانوتعلیقاجرایآنشــد،بهترینشاهداین
مدعاست.همچنان»اتحاد«اکســیردرماندردهاینهاد

کهنوکالتاست.
هفتم.ســخنآخرخطاببهرئیسمحتــرمکانونوکلای
دادگستریمرکزاست:اگرایشانخودرابرآیندجامعهوکالت
ونمایندهواقعیهیئتمدیرهمیدانند،صورتجلسهایکه
باهشــتامضاء)نصابقانونی(برایتغییرریاستکانون
تنظیمشــدهرادردســتورجلســهقراردهند؛واگرخودرا
نمایندهوبرآیندهیئتمدیرهنمیدانند،ادامهریاستچه
توجیهیدارد؟بدیهیاستوکلایعضوکانونمرکزبرگزاری
انتخاباتبعدیباترکیبکنونیهیئتنظارترابرنمیتابند.

نگاه حقوقدان

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

وقتی جنگ به تهران رسید �
ساعتسهونیمبامداد23خردادماه،تهراندیگرهمانشهرهمیشه
نبود.صدایانفجارهاییکهپیدرپیآســمانراشــکافت،شهررااز
خوابپراندوکسانیمثلمجیدسعیدیرابهدلحادثهکشاند.مجید،
عکاسیکهسالهاجنگرادرکشورهایهمسایهثبتکردهبود،حالا
برایاولینبارطعمآنرادرقلبپایتختچشیدوآنچنانکهخودش

میگوید،هیچوقتاینشبراازیادنخواهدبرد.
مجید ســعیدی، عکاس GettyImagesازسال1369عکاسیرا
بــاثبتآثارجنگآغازکردهویکدههاززندگیاشراصرفســفربه
افغانســتانکردهتازندگیمردمدرگیرجنگراروایتکنداماخودش
هــمتصورنمیکردروزیبرســدکــهفاجعه،اینچنینبیواســطهو
بیرحمانهدرشــهرخودشاتفاقبیفتد.اوفکرشراهمنمیکردآن
شب،باصدایانفجارطوریبزندبهدلمهلکهوتاششساعتبعدش
درخیابانهاراهبرودکههیچوقتیادشنرود.ســاعتسهصبح23
خردادماه،برایمجیدسعیدی،عکاسباسابقه،اولینحضورشدر

یکجنگدرقلبشهرخودشرارقمزد؛جنگدرتهران.
صدایپیوستهانفجارهاکهمیآیدانگارکسیمجیدرامیخکرده
باشدبهزمین،کِرخمیشودامادقایقزیادینمیگذردکهبهخودش
میآید:»هرطورشــدهخودمراجمعوجورکردم.فکرکنمنیمساعت
بعدازانفجاردرشــباولبودکهخودمرابهمجتمعشــهیدچمران
رساندموآنچیزیکهبهچشممیدیدم،خیلیوحشتناکبود.همه
قاطیکردهبودند،گیجومبهوتسرشانراگرفتهبودندبالاوبهحجم
خرابیهایینگاهمیکردندکهتایکساعتپیشخانههاییبودندکه
آدمهادرآنهادرخواببودند.نمیدانستندچهکارکنند.«اوخودش
دیدهکهچندینبچهرااززیرآواربیرونکشــیدند،بچههاییکهمرده
بودند،مادرانیکهصورتزخمیبچههایشانراپاکمیکردندوضجه
میزدند:»خیلیصحنههایعجیبودردناکیبرایمبود.لنزموبایلم
اجازهنمــیدادکهباآننورکمدمصبحازفاجعهایکــهرخدادهبود
عکسبگیرم.انگارنمیتوانســتمآنچیزیراکهمیخواهمدقیقبه
تصویربکشم.همانشباولحمله،ساختمانهاییرادیدمکهبهکل
پایینآمدهوآوارشدهبود.زنهاییاززیرآواربیرونمیآمدندکههمه

درخوابوبالباسخوابشانبودند.«
مردمــیکــهازخانههایاطرافبهســرصحنهآمــدهبودند،دور

اینخانههایآوارشــده،بهتزدهتویســرخودشانمیزدندوگریه
میکردنــد.بههمنــگاهمیکردندومیگفتندکارآمریکاســت؟کار
اســرائیلاســت؟خرابکاریشــده؟گیجومنگبههمدیگربرخورد
میکردند،گوشیهایشــاندستشــانبودونمیتوانســتندشماره
بگیرند،نمیدانستندبایدبهچهکسیاصلًازنگبزنند،دستانشان
میلرزید.مجیداینچیزهاراباهمانچشــمهاییکهتهرانراقبلاز
جنگدیدهوبادوربینثبتاشکردهبود،دیدهبودوباورشنمیشد
کهیکجنگواقعیآغازشــدهاست.»اصلًایکچیزعجیبوغریب
بودکهحتیمنکههمیشــهســعیمیکنمبهخودممسلطباشم،
تسلطمراازدستدادهبودمومغزممتوقفشدهبودکهچهشده؟چرا
اینجامنفجرشده؟جنگ؟حملهخارجی؟چرا؟همیشهباخودمان
میگفتیمکهممکناستیکروزحملهایاتفاقبیفتداماهیچوقت

فکرنمیکردیماینشکلیباشد.همهچیزبرایمنعجیببود.«
مجیدمیدانســتکهآنشــباگردوربیناشراباخودشببرد،
شــایدنتواندحتییکفریــمراثبتکند.بــرایهمینهمتصمیم
میگیردباموبایلعکاسیکند:»آنشببهخانهعلیشمخانیوبعد
نارمکرفتم.تاساعت8صبحازاینمنطقهبهآنمنطقهمیرفتم،دیگر
نمیخواستمولکنم.بهکشورماحملهشدهبودومنبااینکهدغدغه
بازداشتداشتماماباخودممیگفتم،بایدبمانیوثبتکنی.گرچه
بعدازدقایقیدرهمهاینمناطقیهمکهعکاسیکردم،جویمیشد

کهنمیشدعکاسیراادامهدهیوبایدازآنجامیرفتی.«
اودرتمــامروزهاییکهســعیمیکردجنگرادرتهــرانازنگاه
دوربیناشثبتکند،مداماینســوالهاراازخودشپرسیدهکهچرا
اینهمهممانعت؟چــرانبایداینصحنههاثبتشــود؟»آنچیزی
کهمندرمجتمعشــهیدچمراندیدم،یکفاجعهانسانیبود.چرا
نبایــداینفاجعهرامــردمجهانمیدیدند؟مــردمبایدمیدیدندکه
چهاتفاقیافتاده.بایدمیدیدندکســیکهمیگویدفقطیکنفررو
بکشدچگونهبقیهمردمراهمقربانیمیکند.اینچهجنگیاستکه
هدف،نظامیهاهستنداماغیرنظامیانکشتهمیشوند؟خانوادههاو
همسایههایخانههایموردهدف،کشتهشدندومردمجهانبایداین

رامیدیدند.ایندیگراوجوحشیگریاست.«
آنشــبعدهایهــمبودهاندکــهبهخاطرصدا،خودشــانرا
ازخیابانهــایاطرافرســاندهبودندودرهمانگیجیباورشــان
نمیشــدکهجنگیشروعشــده.میگفتندپایگاهارتشرازدهاند
حتماً،خانهمسکونینیســتوهرچقدردقایقبیشتریگذشت،
میدیدنــدکهنه،اینزخمیهاوکشــتههاییکهدارندمیبینند،
بیشترشانآدمهایمعمولیاند.میآمدندجلوومیدیدندکهدارند
بچههارااززیرآواربیرونمیکشــند:»خانوادههایکشتهشدگان
کمکمازراهمیرســیدندوزارمیزدند.بســیاریازهمســایههاکه
خانههایشانآسیبدیدهبود،آمدهبودندوسطکوچهنشستهبودند
وبهخانههایشانخیرهشدهبودند.«موضوعاتیکهمجیدسعیدی
درنارمکهمدیده،وحشــتناکبوده.اوتصویریدیدهکههنوزاز
ذهناشپاکنشــده:خانهایهدفقرارگرفتهبود،اماچندخانه
دیگرهمفروریختهبودندوچیزیکهبهگفتهخودشبیشترآزارش
داد:»ساعتچهارصبححملهشدهبود،اماساعتپنجصبح،دزدبه
بعضیازخانههاییکهنصفهونیمهسالمماندهبودند،زدهبود.جنگ
هنوزتمامنشدهبود،ولیغارتشروعشدهبود...«اودرنارمکهم
کشتهشــدگانرابهچشمدیدهوباورشنمیشدهکهاینبلابرسر
مردمماآمده:»مردمزخمیزیادیرادیدمکهبدنشانزخمیبود
وهاجوواجبههمدیگرنگاهمیکردند.امدادرسانهاسریعمشغول
کارشدهبودندتابتوانندزخمیهاوکشتهشدههارااززیرآواربیرون
بکشند.«مجیدسعیدیمیگوید،همیشهفکرمیکردهخبرنگارو

عکاسبایدبیطرفباشند،امادرجنگ،انگارنمیشود.اووقتی
دیدهکهمادریداردبادستهایخودشبچهاشرااززیرآواربیرون
میکشدوضجهمیزند،دلشنیامدهدوربینرابهسمتصورتش
بچرخاندوازاوعکاسیکند.خیلیازعکاساندیگرهمبهگفتهاو
همینطوربودهاند؛مثلعکاسزنیکهدرکنارمجیدعکاسیمیکرد
ووقتیدیدهزنیداردبرایبچهزخمیشدهاشزارمیزند،دوربینرا
زمینگذاشته،اورادرآغوشگرفتهورهایشنکردهتاخانوادهاشاز
راهبرسند.آنعکاس،آنشبساعتهادرآغوشآنزنگریهکرده
بود:»وقتیجنگیدرکشورخودتبهپامیشوددیگرموضوعفرق
میکند.انگارهمهمایکتنمیشــویم.قطعاًازجنگوکشتاردر
کشورهایدیگرهمناراحتمیشوماماغمحملهخارجیبهکشور

خودتجوردیگریاست.«
تلخیماجرابهاینجاختمنشد.روزسومجنگ،مجیدبازداشتشد
ویکشبرادرزنداناوینگذراند.چندروزبعدهمبرایشدردادسرای
مقدسپروندهتشکیلشد:»منبهعنوانیکعکاسازخودمراضی
نیستمچونبهدلیلمحدودیتهانتوانستمآنطورکهمیخواهمفاجعه
جنگراثبتکنم.روزســومجنگهمبازداشتشدمویکشبانهروز
دراوینبودموچندروزبعدشهمکهبرایمدردادسرایمقدسپرونده
تشکیلشد.یکعکاسمستندنبایددرچنینوضعیتیبااسترس
بازداشــتکارکند،مابایــددرمیدانمیبودیموایــنفاجعهراثبت
میکردیم.بنابراینمتأسفموالبتهبهخاطرشوکیهمکهبهکشوروارد
شد،دربارهاینسختگیریهاحقهممیدهم.امانقشخبرنگارانو
عکاسانداخلیدرچنینوضعیتهاییبسیارمهماست.اگرعکاس
داخلــیثبتنکند،اخبارجعلیازراهمیرســد.نقــشمادرچنین
شرایطیحیاتیاست.«هنوزصدایانفجارهادرگوشمجیدمانده.
هنوزخودشرادرآنخیابانهامیبیند،وسطبهتوناباوریمردم،با
موبایلودوربینیعکاسیدردستوبغضیدرگلو،ثبتکنندهرنجی

کهیکملت،یکشبهتجربهاشکرد.

روایت رنج هایی که نباید فراموش شوند  �
،Rexfeatures  وقتیمریم رحمانیان، عکاس مستند آژانس عکس
بــرایاولینبارچشــمدرچشــمویرانیتهــرانانداخــت،چیزیدر
دنیایعکاسیاشتغییرکرد؛وقتیباچشمهایخودشخونهای
ریختهشدهرویسنگهایآوارشده،خانههایویران،عکسهایپاره
رویزمینوچشمهاییراکهدیگراشکیبرایریختننداشتند،دید.
برایمریمکهخیابانهایتهراندرجنگ12روزهرابرایمردمجهان
اززاویهدوربیناشروایتکرد،جنگدرتهراننهفقطکشتنآدمهاکه
کشتنآینده،رویاهاوامیدهاییبودهکهبرایبسیاریزیرآوارماند.

دوربینمریمرحمانیاندرروزاولحملهاسرائیلبهتهراندرنارمک،
پاتریسلومومباونوبنیاد،انگاردردستاشسنگینترازهمیشهبوده
وباخودشمداممیگفته:»فکرمیکردمچنینتصاویریرافقطدر
غزهمیشــوددید،نهمملکتخودم.«اوباورشنمیشدهآنچهراکه
میدیده،دچارشــوکشــده،بدناشلرزیدهودوبــارهدوربینرابالا
آورده:»روزاولدرنارمکوبعدپاتریسلومومبا،خیلیترسیدهبودم،
اصلًاباورمنمیشداینشــدتخرابیوویرانیرامیبینم.اینتعداد
مردمزخمیرا.«مریمدوستداشتاینلحظاترابهچشمنمیدید،
چهبرسدبخواهدثبتشانکند:»انگاردلمنمیخواستصحنههایی
راکهمیدیدم،وجودداشتهباشند.درستهمزمان،بایدمراقببودم
کهخودممتهمنشومکهدارمازاینصحنههاعکاسیمیکنم.چون
واقعاًممکنبودبایکنگاهاشتباهیایکعکس،همهچیزبرایمتمام
شــود.«اوصحنههارامیدیدوانگارخوابمیدید؛یکخواببدکه
هیچکسهمازخواببیدارشنمیکــردومداممیگفت،جنگدر

برای فاطمه ـ عکاس ـ همه چیز در جنگ 12 روزه، در ســه قبر خالی برای ســه بچه خلاصه شــد؛ 
سه کودک که قرار بود با مادرشان در قطعه 42 بهشت زهرا کنار هم در خاک بخوابند. کودکانی 
یک ونیم ساله، سه ساله و شش ساله که بمب های اسرائیلی جان آنها و مادرشان را با هم گرفت 
و چندمتر آن طرف تر، مادری با پســر هفت ســاله اش به خاک ســپرده می شد. فاطمه، خواهر 
کوچک این پسر را دیده بود که نقاشی ای کشیده در کنار پدر، مادر و برادرش و کنار قبر آویخته. 
حــالا برای آن دختر فقط یک پدر مانده. در میانه  آوارها و اجســاد، دوربین های شــش عکاس 
ایرانی؛ مجید ســعیدی، مریم رحمانیان، امیر خلوصی، مجید خواهی، مرتضی زنگنه و فاطمه 
بهبودی تصاویری را ثبت کردند که همزمان برای همیشه در ذهن هایشان هم ثبت شد؛ مادری 
با پای قطع شــده، کودکی با نگاهی بهت زده و چهره ای پر از خون که نه حرفی می زده و نه گریه 
می کرده، پدرانی که جنازه  فرزند را بر دوش می کشیدند و قبرهایی کوچک که قرار بود کودکان 
کشته  شــده را در کنار هم به خواب ابدی ببرند. در جنگ 12 روزه  ایران و اسرائیل، این شش نفر 
دوربین را در بلوار کشــاورز، کامرانیه، پاتریس لومومبا، فلســطین و بهشــت زهرای تهران بر 
دوش کشیدند و به دل خیابان ها، خانه ها و بیمارستان ها رفتند. آن ها با چشم خود سوختن را 

دیدند، با گوش خود گریه شنیدند و با انگشت خود ماشه  شاتر را کشیدند.

خبرنگار گروه جامعه
الهه محمدی

دوربین مریم 
رحمانیان در روز اول 

حمله اسرائیل به تهران 
در نارمک، پاتریس 

لومومبا و نوبنیاد، 
انگار در دست اش 
سنگین تر از همیشه  

بوده و با خودش 
مدام می گفته: »فکر 

می کردم چنین 
تصاویری را فقط در 

غزه می شود دید، نه 
مملکت خودم.« او 

باورش نمی شده آنچه 
را که می دیده، دچار 
شوک شده، بدن اش 

لرزیده و دوباره 
دوربین را بالا آورده
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